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6 دوشنبه 10 اسفند  1388
فرهنگ و هنر  سال هجدهم  ـ شماره 1493

خط \خوش 
اميدكمالي 

مروري بر نمايشگاه خوشنويسي 

باخبرشديم كه نگارخانه اي به نام نگارخانه كوروش گرمساري هنرمند 
عكاس و فيلمساز هرمزگاني به بهره برداري رسيد و نمايشگاهي از 
خط شكسته دو خوشنويس شهرستاني نيز در اين نگارخانه به نمايش 
گذاشته شد. با اعتقاد و باور به اينكه خوشنويسي هنري است پويا و 
موثر و به دليل عجين شدنش با فرهنگ و تمدن ايراني داراي احترام 
و عزت خاصي در بين مردم است. داير كردن چنين نمايشگاه هايي 
باعث ايجاد ميل و رغبت نسل جوان به هنر خوشنويسي و نهايتا » 
آشنايي بيشتر آنها با فرهنگ و تمدن ايراني را سبب مي گردد و بايد 
به دست اندركاران اينگونه حركات خسته نباشيد و آفرين گفت. اما 
مسئله ايي كه لازم است به آن اشاره شود اين است كه در گذرتاريخ 
هنر استان بزرگواراني بودند كه خدمات ارزنده ايي انجام دادند و براي 
رشد هنر هرمزگان از هيچ تلاشي دريغ نكردند و لذا انصاف و امانت 
حكم مي كند كه هر كس در هر وظيفه ايي به زحمات و كوششهاي 
افراد قبل از خود كه باعث شده اند امروزه اين كار با شكل كاملتري 

بدست ما برسد اعتراف و سپاس گذاري كند. 
بود  شده  طورعنوان  اين  نمايشگاه  اين  رساني  اطلاع  در  متاسفانه 
اولين نمايشگاه خوشنويسان برجسته كشور است  كه اين نمايشگاه 
فرهنگي  محترم  معاونت  كه  همانطور  شود  عرض  بايد  اينجا  در  و 
كارمندان  و  هستند  درجريان  پيشداد  انوشيروان  آقاي  جناب  ارشاد 
قديمي ارشاد به خاطر دارند اولين نمايشگاه در سال 1361 با همت 
مديركل وقت از آثار استادجلال الدين مودب از خوشنويسان برجسته 
كشور همراه با فيلم تعليم خط استاد سيدحسين ميرخاني در كتابخانه 
خوشنويسان  انجمن   1362 سال  در  سپس  و  گرديد.  داير  شهداء 
پور  غلامرضا  حسن  آقاي  و  نمود  شعبه  ايجاد  بندرعباس  در  ايران 
به عنوان سرپرست انجمن معرفي، و به اين مناسبت نمايشگاهي از 
كارهاي حسن غلامرضا پور، استاد اميرخاني، استاد فرادي، واشقاني 
سومين  و  دايرگرديد.   ) شهداء   ( شريعتي  كتابخانه  در  سلحشور  و 
اساتيد  از  تني چند  و  واشقاني  و  استاد سلحشور  با حضور  نمايشگاه 
ديگر در كتابخانه شهداء از آثار اين بزرگواران برپا گرديد و چهارمين 
نمايشگاه از آثار استاد حسين كاشيان در بندرعباس و ميناب برگزار 
شد و پنجمين نمايشگاه از آثار استادحسين تهراني استاد مسلط به دو 
خط ثلث و نستعليق برگزار گرديد و ششمين نمايشگاه از آثار خط ثلث 
خوشنويسان قم به معرض ديد عموم قرارگرفت و هفتمين نمايشگاه 
گروهي از خوشنويسان سراسركشور كه به همت مديركل وقت برگزار 
با  كه  دانشجويان سراسركشور  نمايشگاه  نمايشگاه،  و هشتمين  شد 
همت دانشگاه علوم پزشكي در سالن تربيت بدني دانشكده پزشكي 
برگزار شد و ده ها نمايشگاه ديگر كه بنده حقير دركتابخانه شهداء 

فرهنگسراي شهيدآويني و معبدهندوها در آنها همكاري داشته ام. 

پرويز فني زاده يكي از هنرمندان برجسته تئاتر و 
ايران بود. وي در سال 1316  سينما و تلويزيون 
خورشيدي متولد شد و در پنجم اسفندماه 1358 
اوج دوران هنري خويش در سن 42 سالگي  در 
چشم از جهان فروبست. او از هنرمنداني بود كه تا 

عمق جامعه رسوخ كرده بود. 
پرويزفني زاده پس از فعاليت هنري، حروف چين 
و مصحح روزنامه اطلاعات بود. در سال 1337 به  
كلاس هاي هنرهاي دراماتيك رفت و با جمعي از 
دوستانش گروه تئاتر »‌گل سرخ« را تشكيل داد، 
و در سال 1340 به عضويت » تئاتر پاسارگاد « 
درآمد. از اين پس در مقام بازيگر حرفه اي تئاتر به 

فعاليت ادامه داده و كار در روزنامه را رها كرد. 
فني زاده در سال 1345 به استخدام اداره هنرهاي 
و  درآمد  تئاتر(  هاي  برنامه  اداره   ( دراماتيك 

استعداد خود را در ايفاي نقش هاي طنزآميز نشان 
داد. و در نمايش هاي: در منطقه جنگي، مستاجر، 
فرانسوا، پرواربندان، واي برمغلوب، يك نوكر و دو 
ارباب، حسن كچل، خوشا به حال بردباران، مرده 
هاي بي كفن و دفن، باغ وحش شيشه اي، استثنا 
و قاعده، سرگذشت مرد خسيس، سرباز لاف زن، 
بالاي دست، جعفرخان  استحاله، دست  خبرچين، 
از فرنگ برگشته، جايي كه صليب گذاشته اند، آي 
بي كلاه آي باكلاه، چوب به دست هاي ورزيل، 
السير،  قطارسريع  شب،  در  مترسكي  خانه،  پست 
سانتياگو، مسافران، گرگ ها، و شش شخصيت در 

جست و جوي نويسنده، به ايفاي نقش پرداخته. 
انعطاف و استعداد زنده ياد فني زاده در بازيگري، 
ايفاي  بازكرد.  سينمايي  هاي  فيلم  به  را  او  پاي 
نقش يك روشن فكر پرحرف و مخالف خوان در 

گلستان،  ابراهيم  ساخته   )1344  ( آينه  و  خشت 
فيلمبرداري  دوربين  جلو  در  وي  حضور  نخستين 
بود. فني زاده پس از بازي كوتاه ديگري در فيلم 
» گاو« ساخته ي داريوش مهرجويي )‌1348( كه 
نتوانست استعداد او را آشكار سازد، در فيلم رگبار 
بهرام بيضايي ) 1350( و سپس، تنگسير اميرنادري 
و  خوب  بازي  پرداخت.  نقش  ايفاي  به   )1352  (
روان وي در نقش آقاي حكمتي در فيلم رگبار و 
ويژگي  از  يكي  تنگسير،  فيلم  در  اسماعيل  نقش 
هاي بارز او را نشان داد. بسياري كسان نگاه نافذ 
او را ستودند و فني زاده با همين نگاه نافذ به ايفاي 
نقش هاي موثري در فيلم هاي گوزن ها ساخته 
بوف كور ساخته ي  و   )1354 ( كيميايي  مسعود 

كيومرث درم بخش ) 1354( پرداخت. 
زنده ياد پرويزفني زاده در پنجمين دوره جشنواره 
سپاس ) 1352( براي بازي در فيلم رگبار، جايزه 

بهترين بازيگر نقش اول مرد را دريافت كرد. 
زاده  فني  هاي  بازي  ماندگارترين  از  يكي  اما  و 
 )1354‌( ناپلئون  جان  دائي  تلويزيوني  سريال  در 
ساخته ناصرتقوايي بود كه در نقش »‌ مش قاسم« 
 34 گذشت  از  پس  كماكان  كه  كرد  پيدا  ظهور 
است.  مانده  باقي  مردم  اذهان  در  همچنان  سال 
مجموعه  در  بازي  وي  ديگر  بديل  بي  هنرنمايي 
ساخته   )1355‌( قران  صاحب  سلطان  تلويزيوني 
بود  مليجك«   « نقش  در  حاتمي  علي  ياد  زنده 
داد  نشان  خود  از  را  اي  العاده  خارق  استعداد  كه 
و به عنوان پديده اي در بازيگري خود را به ثبت 

رسانيد. 
شاپور   ( غريبه  چون:  ديگري  هاي  فيلم  در  وي 

نظام   ( خوشگله  هرچه  قربون   ،)1351 قريب 
قنبري 1355(،  آخر‌)‌شهريار  شام  فاطمي 1352(، 
جمعه ) كامران قدكچيان 1356(، سرخ پوست ها 
)‌غلامحسين لطفي 1357(، باغ بلور)‌ناصر محمدي 
و   )  1357 نژاد  داوود  )‌عليرضا  قدغن   ،)1357
يافته  1360( حضور  محمدباقرخسروي   ( اعدامي 
كه به اندازه فيلم هاي قبلي او ماندگار و تاثيرگذار 
نبودند. در آخرين روزهاي حياتش در فيلم اعدامي 
بازي مي كرد كه با مرگ دريغ آورش نقش او به 

رضا كرم رضايي محول شد. 
عزت ا... انتظامي درباره وي مي گويد: حيف شد 
ـ او استثنا بود ـ جرقه اي بود براي تمامي ادوار 
غلط  فرهنگي  خاكستر  زود  خيلي  كه  ما  هنري 
چنين  بگويم  كه  ندارد  احتياجي  كرد.  خاموشش 
انسان.  هنرمند  و  بود  انسان  فقط  او  بود  چنان  و 
حيف كه به بيراهه كشاندنش ـ و او فقط به خاطر 
صداقتي كه داشت، صداقت در كار و صادق بودن 
در دوستي، فريب هركس و ناكسي را مي خورد. 

جعفروالي: فني زاده هنرمند مردمي بود. هنرمندي 
اين  پرويز  بود.  كرده  رسوخ  جامعه  عمق  تا  كه 
سعادت را پيدا كرده بود. به گمان من شاهكارهاي 
فني زاده روي صحنه بود، چرا كه هر شب شكفته 
گي تازه اي از او مي ديديم. روي صحنه چنان تر 
و تازه بود كه بازيگ رمقابلش را وادار مي كرد تا 
هر شب هوشيارانه نقش شان را ايفا كند. زيرا نمي 
توانستند بديهه سازي هاي او را پيش بيني كنند. 
عنوان  به  زاده  فني  بازيگري  بررسي  من  نظر  به 
دست  جوانان  از  خيلي  براي  بازيگري  تكنيك 

اندركار تئاتر مي تواند آموزنده باشد. 

كندوكاو

هنرمدرن 

از نظر رومي ها، كلمه ي مدرن معنايي تازه داشت. حال آن كه كهن به 
 )modernus ( معناي آن چه به گذشته تعلق دارد بود. كلمه مدرن
را روميان نخستين بار در قرن 6 ميلادي از روي كلمه ي )modo( به 
معناي تازگي ساختند، هم چنان كه )hodiernus( به معناي امروزي 
را از كلمه ي )hodie( به معناي امروزي ساخته بودند. پس، از نظر 
روميان مدرن بودن يعني آگاهي داشتن نسبت به زمان خود. با توجه به 
اين تعريف مي توان نتيجه گرفت كه هنرمدرن به معناي هنري است 

كه نسبت به زمانه ي خود آگاهي داشته باشد.
مهم ترين مسئله اي كه هنرمدرن به دنبال آن بود، برداشتي تازه از 
حقيقت و واقعيت است، براي هنرمند مدرن حقيقت و به نوعي واقعيت 
نيز در معناي مطلق و پوزيتيويستي خود، در اعتبار خارجي آن و ظهورش 
براي اداراك سوژه رنگ مي بازد و آن چه پيش تر به عنوان حقيقت و 
واقعيت قطعي و مطلق چه در دنياي مفاهيم علمي و فلسفي و چه در 
دنياي هنرمدرن مورد پذيرش قطعي قرارگرفته بود، به عنوان اعتباري 
قراردادي و نسبي مطرح مي شود كه فاقد قطعيت وجودي است. سنگ 
زير بناي تاريخ فسلفه غرب كه با انديشه هاي دكارت در باب اهميت 
و قطعيت مطلق ادراك حسي و تفسير عقلاني سوژه پايه گذاري شده 
به رهيافت  قرارگرفت و هنر مدرن  انكار  نوعي  به  و  ترديد  بود، مورد 
برداشتي تازه از حقيقت نايل مي شود كه البته از ديدگاه زيبايي شناسي 
هنر كلاسيك، اين نوع از هنر بيان گر واقعيت نيست، اين نابيان گري 
جوهر و ذات آن به شمار مي رود و برحسب ضديت با بيانگري را به آن 
اطلاق مي كند. همان گونه كه هگل در درسگفتارهايش در رابطه با 
زيبايي شناسي اثر هنري مي گويد:» بيان هنري، بيان مبهم و اثر هنري 

فاقد آشكارگي و صراحت معنايي است.« 
اين گونه نگاه طرفداران هنركلاسيك به هنرمدرن را به خوبي در اين 
از  بهتر  توانم  مي  من  گويند  مي   ‌« دريافت:  توان  مي  پيكاسو  سخن 
رافائل طراحي كنم. شايد هم راست مي گويند و من بهتر از او مي توانم 
نقش ها را ترسيم كنم. اما اگر من بهتر از رافائل نقاشي مي كنم، دست 
كم بايد اين حق را داشته باشم كه راهم را انتخاب كنم و آن ها بايد اين 

حق را به رسميت بشناسند، اما نه، آن ها مي گويند نه «‌
زيبايي شناختي هنري  نظام  قراردادي  دروغين  از كليت  تازه  برداشت 
از  و  قراردادي  واقعيت  پيشين ويژگي هنر مدرن است. هنرمند مدرن 
را  اجراء تقسيم مي كند و هر جزء  به  را  تعيين شده ي پيشين  پيش 
چنان كه مي داند و در درونش به آن پاسخ مثبت ميدهد به  تصوير 

مي كشد. 
اشكال نوين انتزاعي، فيگوراتيو، تركيبي و غيره هنر دوران مدرن را نيز 
مي توان به همين ‌آزادي نامتناهي كه هنرمند براي خود قائل مي شود 
تعميم داد، آزادي كه هيچ حد و مرزي را براي هنرمند نمي شناسد و 
به او اجازه مي دهد كه به جنبه هاي ناشناخته و كم تر شناخته شده 
از حيات سوژه ي انساني اش سرك بكشد و در اين راستا هر ناآزموده 
اي را به اين ترتيب كه خود مي خواهد تجربه كند. بنابراين شالوده ي 
نبود  قراردادي  تعيين شده  پيش  از  كليت  ديگر طبيعت،  هنرنوين  كار 
بلكه انتزاع مفهومي سوژه انساني ) هنرمند(‌بود كه عمدتا از اين توانايي 

ذهني با عنوان تخيل نام مي برند. 
اين تفكر كه نگره ي هنر بايد تعريفي جامع از مفهوم هنر ارائه دهد، 
مشخصه و رويكرد كلي زيبائي شناسي فلسفي است. پس وجه مشترك 
تمامي اين نگره ها در تلاش براي تعميم و كليت بخشي نظريه شان 
به تمام قالب ها و آثار هنري است و دقيقا اشكال عمده آن ها نيز در 
همين تطيبق دادن نظريه شان به تمامي اشكال هنري است. اين ها 
نظريه هاي عمدتا درباره ي هنر به معناي اسم علم ) art( است كه در 
وراء آثا ر و انواع ژانر هنري نوعي هستي متعالي را به تصوير مي كشد 
كه قرار است اساس تجربه هاي گوناگون هنري باشد و تقدم هستي 

شناختي بر آن ها داشته باشد. 
تا »  از » شيلنگ «  اي كه  فلسفي  تكامل  توان گفت كه  عملا مي 
ياسپرس«   « و  »‌هايدگر«  تا  هوسرل«   « و  نيچه«   « گارد«،  كيركه 
ادامه دارد تا زماني كه به دوران » كانديسكي«، پيكاسو، كلي، مالويچ و 
موندريان و گابو مي رسد، قرينه اي قابل مشاهده در هنرهاي تجسمي 

ندارد. 
در واقع امكان آفرينش وجود واقعيت راستين زندگي و حتي بالاتر از آن 
هستي در هنر ناباز نمودي راه به مفاهيم فلسفه نيز مي برد، زيرا اين 
گونه هنر شاهدي گران بها براثبات نگره ي فرديت شخص و هم چنين 
آزادي نامتناهي سوبژكتيويه است،‌نهايتا رسالت اين نگره ها به دست 
دادن توجيهي فلسفي از هستي شناسي و كاركرد شناختي هنر است و 
مودي به اين مطلب كه هنرها و آثار هنري لزوما بايد خود را از لحاظ 
فلسفي اثبات كنند شاهد اين مدعا نيز وجود هنرمنداني است كه هنر 
خود را پاسخ به اين سوال اساسي » هنرچيست؟«‌ مي دانند و سعي مي 

كنند كه مشروعيت فلسفي به هنر خود ببخشند. 
جداي از اين نگره هاي زيبايي شناسانه، مي توانيم نگاه جديدي به اين 
مقوله داشته باشيم و هنر را گونه اي از بازي بدانيم كه در ميان ديگر 

گونه هاي بازي سربرآورده است. 

با ياد پرويز فني زاده ) 1385 ـ 1316 خورشيدي( بازيگر سينما و تئاتر 

درام نويسان جهان 

seneca )سنكا )4 پيش از ميلاد ـ 65 ميلادي

)لوسيوس آنه ئوس سنكا بزرگترين تراژدي نويس رومي، در سال چهارم پيش از ميلاد  در گوردويا متولد گشت. دوري نگذشت كه به همراه خانواده اش به روم رفت و همان جا ماندگار شد. د ر روم شروع به تحصيل نمود و 
براي مدتي سفري به مصر رفت و مطالعات خود را در آن جا دنبال كرد. سنكا پس از اتمام تحصيلات به شغل وكالت پرداخت و پس از مدتي به خدمت  كاليگولا، حكم ران 
روم درآمد. دوران حيات وي همراه بود با عصر بي ثباتي در سياست و اخلاق، امپراتوران مي آمدند و مي رفتند و روميان هيجان زده، گاه به دنبال ان و گاه در پي ديگري  

به اين سو و آن سو كشانده مي شدند سنكا همواره در پي آن بود تا راهي بيابد، راهي متعاد ل و به اندازه، راهي براي مقاومت و تقويت نيروي تحمل و اميد به آينده. 
به لحاظ عقيدتي، سنكا رواقي مشرب بود. اين فلسفه را در روم نزد آتالوس آموخت 

مكتب رواقيون بنيانگذار آن )زنون( فيلسوف و حكيم معروف يوناني بود كه در آن عصر فلسفه اي رايج بود و به آن دليل كه زنون در رواق رنگيني، كه در زبان يوناني 
گفته مي شد تدريس مي نمود به اين مكتب رواقي مي گفتند. 

 سنكا مدت ها از خوردن گوشت پرهيز و به روش هاي مرتاضانه زندگي مي نمود در تمام عمر، بيماري تنگي نفس و ناراحتي ريه باعث ناآرامي اش بود تا آنجا كه بارها 
به فكر خودكشي افتاد. هنگامي كه پدرش در گذشت از آن چه به عنوان ميراث به او رسيده بود، گذران نمود  و شغل قضاوت را رها كرد و به نوشتن پرداخت. 

 سنكا سال 32 ميلادي به سمت خزانه داري منصوب شد سال 35 را پومپيا پاولينا ازدواج كرد و تا آخر عمر به او وفادار ماند. هنگامي كه كره موتيوس كوردوس كه 
يكي از آشنايان او محسوب مي شد به دستور كاليگولا مجبور به خودكشي گرديد، سنكا رساله اي در تسليت و مرثيه او نوشت اين رساله باعث خشم كاليگولا گرديد و 
تصميم به اعدام سنكا گرفت. اما دوستان وي براي كاليگولا دليل آوردند كه سنكا در هر صورت به واسطه ي ابتلا به سل به زودي خواهد مرد كاكيگولا از اعدام سنكا 

چشم پوشي كرد. 
پس  از مرگ كاليگولا، كلودييوس، جانشين او شد، او كه ميانه ي خوبي با سنكا نداشت در صدد از ميان برداشتن وي برآمد. به طوري كه سنكا را به داشتن رابطه ي 

نامشروع با )بوليا( دختر گرمانيكوس متهم و محكوم به مرگ كرد. سال 41 ميلادي حكم اعدام وي را صادر كرد اما بعد به جاي اعدام به جزيره كرس تبعيد شد .
مدت 8 سال سنكا با آرامش و رياضت كشاند، خود را با نوشتن مشغول تسكين داد همچنان كه ساليان تلخ آهسته مي گذشتند، سنكا به نوشتن تراژذي پرداخت كه هيچ كدام به اجرا در نيامد. 

در سال 48 ميلادي اگر پين، مادرنرون، با علاقه اي كه به فرزند يازده ساله اش داشت در جست و جوي آموزگاري چون ارسطو براي تعليم و تربيت  پسرش بود و دستور داد، سنكا را از تبعيد بازگردانيدند. 
سنكا پنج سال تعليم و تربيت نرون را بر عهده گرفت و به سناي روم راه پيدا كرد و به مدت پنج سال سمت مشاور و راهنماي امپراتور در امور مملكت را داشت وي به منظور بهبود و تربيت نرون، ده سال به تحرير رسالات 
سياسي و اخلاقي همت گمارد كه قدرت نويسندگي اش در آن ها آشكار است. وقتي كه نرون به امپراتوري رسيدف سنكا از اعتبار و نفوذ چشم گيري برخوردار گشت، چنانكه  به رياست نويسندگان و سياستمداران برگزيد شد 

و ثروت هنگفتي   كسب كرد، اما همچنان رياضت مابانه زندگي مي كرد و آرزوي گريز از كاخ نرون و رها شدن از قيد و بندهاي آن را داشت. 
در سن 66 سالگي )سال 62 ميلادي( تقاضاي استعفا نوشت كه با مخالفت نرون روبرو شد سال 64 ميلادي كه نرون به عمد روم را به آتش كشيد، از همگان درخواست بازسازي شهر روم را نمود. سنكا بخش اعظم ثروت 
خود را به اين منظور اهدا كرد چيزي نگذشت كه سنكا نيز همچون ديگران از چشم نرون افتاد و سه سال بعد، نرون خواست كه سنكا بميرد. سنكا نيز منشي خود را طلبيد و نامه اي در وداع با مردم روم تقرير كرد و آنگاه رگ 

هايش را زد.  سنگاه، دستمايه اثارش را از نمايشنامه نويسان بزرگ يونان گرفت ولي آثارش رنگ تقليد و دنباله روي نداشت، نه در زبان نمايشي و نه در شكل و نه در روح و جوهر آنها. 
آثار سنكا را مي توان به سه دسته تقسيم كرد:  يك دسته آثار نمايشي شامل تراژدي هاي او، دسته دوم تحقيقات فلسفي و دسته سوم شامل آثار سياسي است كه خطابه ها و رسالات او را در برمي گيرد. 

نزديك به 90 نمايشنامه به او منسوب است كه هيچ يك از آنها در زمان حيات وي به اجرا در نيامد. بلكه پس از گذشت قرن ها مورد توجه نويسندگان و هنرمندان قرار گرفت. 
‌ـفنيقي ها، زنان تروا، آگاهنون، مده آ، اوديپ، توئستس، فدرا، اين آثار با الهام از تراژدي هاي يونان بازآفريني كرده است.   اكنون از او 9 نمايش نامه باقي مانده است كه عبارتند از: هركول ديوانه دراوتا 

سنكا در قرون وسطي تا حدود زيادي به فراموشي سپرده شد، بعدها آثارش به عنوان الگوي تراژدي به كار گرفته شد و تاثير عميقي برتراژدي نويسان دوره هاي پس از خودش بر جاي نهاد. پومپونيوس لتوس، در قرن پانزدهم 
و نيكولاوس تروت )راهب دومينيكي انگليسي( به ترتيب كاشقان سنكا بودند و به اجراي آثارش پرداختند. 

نمايشنامه هاي سنكا، مانند جشن هاي خونبار آن دوره ، انباشته از خشونت، قساوت و تحريك است خشنوت و موضوع هاي خونين يكي از ويژگي هاي تراژدي هايش به شمار مي آيند. از ويژگي هاي ديگر تراژدي هاي سنكا 
به نمايش درآوردن وحدت زمان و مكان و به كارگيري ساختمان پنج قسمتي )در عصررنسانس مورد تقليد قرار گرفت( و استفاده از چند گروه همسرا و گاهي حذف آنها بوده است. 

درگذشت اقبال لاهوري:
شاعرپارسي  لاهوري،  اقبال  علامه  ميلادي،   1873 سال  فوريه   22
گوي و متفكر پاكستاني، بدرود حيات 
شعرش  با  مسلمان  شاعر  اين  گفت. 
به  را  ملتش  تربيت  و  رهبري  پرچم 
رنج كشيده  مسلمانان  و  دوش كشيد 
ي هند را بيدار كرد. او از اصلاح طلبان 

بزرگ و از بانيان كشور پاكستان بود.
عمق انديشه ي اقبال، بسيار و قدرت 
اش براي بيان افكار عميق وي سزاوار 
طور  به  متعدد  هاي  مجموعه  در  لاهوري  اقبال  آثار  است.  تحسين 

مكرر و به زبان هاي  گوناگون به  چاپ رسيده اند. 
» جاويد نامه« كه محصول خاموشي و سركوب ملت مسلمان هند و 
تاريخ، فلسفي، اجتماعي و مذهبي  از اوضاع سياسي و  مجموعه اي 
اقبال »  اثر  ترين  آيد. مهم  به شمار مي  اثر وي  است، مشهورترين 

احياي فكر ديني اسلام« نام دارد.

كمال خان هوت، درگذشت:
بلوچستان روز يكشنبه  برجسته  نوازنده  و  كمال خان هوت، خواننده 

دوم اسفند چشم از جهان فروبست. 

كمال خان در سال 1320 خورشيدي در روستاي لايران از توابع بخش 
دشتياري چاه بهار، در يك خانواده كشاورز به دنيا آمد. 

بلوچستان،  و  سيستان  بزرگ  شناس  موسيقي  و  خواننده  اين  سبك 
موسيقي  گونه هاي  ترين  قديمي  و  ترين  اصيل  از  كه  بود،  پهلواني 
بلوچي است و اعتبار و ارزش بسياري نزد بلوچ ها دارد. از اين هنرمند 
فقيد در سال 1386 با حضور استاد محمدرضا شجريان و محمدرضا 
درويشي به پاس يك عمر تلاش فرهنگي در زمينه موسيقي نواحي، 

تقدير و تجليل به عمل آمد. 

استاد ايراني برنده بهترين كتاب فني:
دكتر سيامك نجاريان، عضو هيات علمي دانشكده پزشكي دانشگاه 
صنعتي اميركبير موفق به كسب مقام دوم برترين كتاب فني مهندسي 
جهان در سال 2009 شد. كتاب تاليفي دكتر نجاريان در جشنواره بين 
در  نيز  اسكاركتاب«    « عنوان  با  امريكا   »prose  « كتاب  المللي 

جهان شهرت دارد، موفق به كسب مقام دوم شد. 

درگذشت خواننده موسيقي قشقايي:

دوشنبه سوم  قشقايي،  موسيقي  برجسته  خواننده  تهمورث كشكولي، 
اسفندماه بر اثر ايست قلبي در بيمارستان دناي شيراز درگذشت.

از  احمد  بوير  موسيقي  و  قشقايي  موسيقي  حوزه  در  هنرمند  اين 

زنده ي  منابع  جزو  كه  آنجا  تا  بود  برخوردار  بالايي  بسيار  اطلاعات 
فرهنگ موسيقيايي اين دو قوم به شمار مي آمد. 

تولد پرفسور محمود حسابي
چهارم اسفندماه سال 1281 خورشيدي، محمودحسابي، رياضي دان 

در  ايراني  برجسته  دان  فيزيك  و 
بود  ساله  پنج  وي  شد.  متولد  تفرش 
رفت  بيروت  به  خانواده  اتفاق  به  كه 
تحصيل  به  تنگدستي  وجود  با  و 
سالگي   19 در  دكترحسابي  پرداخت. 
شناسي  زيست  يا  بيولوژي  ليسانس 
را  ساختمان  و  راه  مهندسي  سپس  و 
را  برق  مهندسي  كرد. سپس  دريافت 

دكتراي  و  معدن  و  شناسي  زمين  مهندسي  پاريس،  برق  دانشگاه  از 
فيزيك را از دانشگاه سوربن پاريس اخذ نمود. 

زبان  چهار  به  و  بود  انيشتين  ايراني  شاگرد  يگانه  حسابي،  پروفسور 
از  اي  ارزنده  مقالات  و  ها  كتاب  داشت.  كامل  تسلط  دنيا  ي  زنده 
دكترحسابي باقي مانده كه از آن ميان »‌الكتروديناميك« و » تئوري 
هاي  نام   « و   » تهران  دانشگاه  قانون   « ذرات«،  بودن  نهايت  بي 

ايراني« را مي توان نام برد. 

تشكيل جمعيت مبارزه با بي سوادي
با   دهخدا  اكبر  علي  علامه  خورشيدي،   1329 سال  اسنفدماه  يكم 
تلاش و جديت فراوان، جمعيت مبارزه با بي سوادي را تاسيس كرد. 
اين اديب فرزانه، هدف از تشكيل اين جمعيت را درسوادآموزي به بي 
براي  از همه ي هموطنان  و  كرد  ايراني خلاصه  جامعه ي  سوادان 

دست يابي به اين هدف بزرگ فرهنگي ياري جست.

احداث و تاسيس دارالفنون:
پنجم ربيع الاول سال 1268 هجري قمري، دارالفنون نخستين مدرسه 
ايراني به شيوه ي جديد  تاسيس شد. اين مدرسه در آغاز عهدناصرالدين 
شاه قاجار و به همت و ابتكار ميرزا محمدتقي خان اميركبير، صدراعظم 
با تدبير آن دوره داير شد. هدف اصلي امير، اشاعه علوم و فنون جديدي 
بود كه در اروپا گسترش يافته بودند، به عبارت ديگر قصد اين دانشمند 
و خردمند، دست يابي به صنايع و علوم جديد و جبران عقب ماندگي 
كشور در اين زمينه بود. فعاليت دارالفنون با هياتي مركب از معلماني 
در رشته هاي پياده نظام، سواره نظام، توپخانه، مهندسي، طب، جراحي، 
معدن شناسي و داروشناسي آغاز شد. گفتني است كه تاسيس دارالفنون 
نقطه عطفي در تاريخ آموزشي ـ فرهنگي و اجتماعي ايران به شمار مي 
رود و اگر چه با همت والاي اميركبير تاسيس شد، خود امير در زمان 

افتتاح اين مركز در كاشان و در تبعيد به سر مي برد. 

رويـــــــــــــــــــ داد

كتاب شناسي هرمزگان 
منصورنعيمي

Poetic Points نكته هاي شاعرانه

و  نوشته  شريف  رضايي  علي  را  شاعرانه«  هاي  نكته   « كتاب 
برگردان آن را به زبان انگليسي، محسن اقتدار شهيدي، انجام داده 
است. ناشرآن، نشرجي بل مي باشد كه چاپ نخست به شمارگان 
يكهزار نسخه در چاپخانه ميثاق با 270 صفحه و به بهاي 18000 

ريال در سال 1388 وارد بازار كتاب شده است. 
طراحي روي جلد كار محسن نامي و صفحه آرائي را سميه امين 

فرخاني با حروف چيني مجيد جهانگيري سامان يافته است. 
» بخت / با كوشندگان يار است/ و شانس/ باخوش بيان « 

علي رضايي شريف متولد 1346 خورشيدي در بندرعباس است و از 
شاعران پركار خطه هرمزگان. تاكنون 6 كتاب از مجموعه سروده 

هاي بومي و فارسي خود را به چاپ سپرده است. 
در مقدمه ي نكته هاي شاعرانه آمده است:

» نكته هاي شاعرانه در واقع گزيده اي از كتابي است كه سراينده 
آن در سال 79 به نام جام پدرام به چاپ رسانده است و اكنون به 
شكل ترجمه همراه با اصل آن تقديم مي گردد ... از آنجا كه نكته 
هاي شاعرانه، جزء اولين كاري است كه به اين سبك و سياق و به 
صورت دو زبانه تهيه شده و امكان وجود نارسايي و ناپختگي در آن 
زياد است، انتظار مي رود عزيزان بزرگوار، سراينده و مترجم را آگاه 
ساخته و ايشان را در ارائه آثار ارزنده تر در آينده ياري رسانند.... « 


